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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

بخــش اول ایــن مقاله کــه در روز ۱۲ مهرمــاه ۱۴۰۳ در 
روزنامه «شــرق» به چاپ رســید، زمینه ای دربــاره تجربیات 
انتقال پایتخت های چندین کشــور دیگر، به ویژه در کشورهایی 
با شــباهت هایی به ایران، به دست داد. همچنین درس هایی 
از آن تلاش ها کــه می توانند و باید برای چنین برنامه هایی در 
نظر گرفته شوند، در بخش نخست مطرح شد. در این بخش، 
بخــش دوم و نهایی، به بررســی و تحلیل مزایا و اشــکالات 
(جنبه های مثبت و منفی) احتمال انتقال تهران، کلان شــهر 
اصلــی و پایتخت ایــران، پرداختــه خواهد شــد. بحث من 
دربرگیرنده نگاهی به میزان پذیرفتنی بودن و واقع گرایانه بودن 
فکــر انتقال پایتخت ایران خواهد بــود، حتی اگر نیت واقعی 
بــرای چنیــن انتقالی وجود داشــته باشــد و تنها ســخنی

 بی پشتوانه نباشد.

چارچوبی برای در نظرگیری انتقال تهران
انتقــال پایتختی ماننــد تهران می توانــد جنبه های مثبت 
و منفی مختلفی داشــته باشــد، که عمدتا بستگی به زمینه 
و اهــداف چنین حرکتی دارد. در زیــر به تفکیک منفعت ها و 

ضررهای احتمالی انتقال پایتخت ایران پرداخته شده است.
الف- جنبه های مثبت

یک- کاهش ترافیک، آلودگی هوا و تراکم جمعیت
ترافیک: تهران به داشــتن ترافیک ســنگین مشهور است. 
انتقال پایتخت در صورت برنامه ریزی درســت و اجراشــدنی، 
اگر که توانایی های مورد نیاز وجود داشــته باشد، می تواند به 
کاهش مشکلات رفت و آمد خودروها در شهر فعلی کمک کند.
آلودگی هوا: به همان نسبت حجم و شدت ترافیک و حتی 
بیشــتر از آن، تهران از آلودگی هوا بسیار رنج می برد. بر اساس 
آمار، تنها ۱۵ روز در ســال، تهران هوای پاک دارد. تعداد بسیار 
زیاد روزهــای هوای آلوده تهران و درصد آلودگی آن بیشــتر 
از ســطح قابل پذیرش برای ســلامتی افراد، به ویژه کودکان و 
سالمندان و شهروندانی است که به ناراحتی های ریوی دچار 
هســتند. انتقال پایتخت می تواند امکان داشتن هوای تمیز یا 
کمتر آلوده را به وجود بیــاورد. با توجه به پیامدهای زیان بار، 
تهران به کلان شهری با مشکلات بسیار جدی محیط زیست و 
ملموس ترین میزان آلودگی هوا، نه تنها در آسیا، بلکه در تمام 
جهان تبدیل شده است. براساس گزارشی در میانه آبان ۱۳۹۹، 
تهران پس از جاکارتا، پایتخت اندونزی، هفتمین شــهر دنیا از 

نظر آلودگی محیط زیست بوده است.
تراکم جمعیت: با جمعیتی بیش از ۱۳٫۵ میلیون نفر، تهران 
شهر بسیار متراکم و پرجمعیتی است. تراکم جمعیت تهران 
۹ برابر تراکم بی جینگ (پکن) پایتخت چین اســت. بر اساس 
آمــار خبرگزاری های داخل ایران، تراکم جمعیتی تهران بزرگ 

در بعضی نقاط بیش از ۱۰ هزار نفر در کیلومتر مربع است.
کمبود فضای باز و ســبز: تهران به میزان زیادی دچار کمبود 
فضای ســبز اســت. بررســی آمار شهری نشــان می دهد که 
مساحت فضای سبز تنها ۱۰ درصد مساحت شهر تهران را در 
بر می گیرد. در پاره ای از مناطق این میزان بسیار پایین تر است. 
در کل منطقــه ۱۰ تهران تنها ۳٫۲۵ درصد شــهری به فضای 
سبز اختصاص دارد و ۱۲۲ بلوک شهری از کل ۱۲۵ بلوک فاقد 

هرگونه فضای سبز است.
اگر با برنامه ریزی صحیح و اجرای مناســب همراه باشــد، 
جابه جایــی پایتخت می تواند فشــار بر زیرســاخت ها، تراکم 

جمعیتی و کمبود و نارســایی مســکن تهران را کاهش دهد؛ 
فضای سبز و فضاهای باز و تفریحی مورد نیاز را افزایش دهد و 

در مقیاسی کلی، شرایط زندگی ساکنان را بهبود بخشد.
دو - توسعه متوازن منطقه ای

رشــد اقتصادی: انتقال یک پایتخت با برنامه ریزی درست 
و با شرایط مناســب می تواند به توسعه اقتصادی و فیزیکی 
متوازن تر در سراســر کشــور کمک کند و نیز به توسعه دیگر 
مناطق کشــور و کاهش تفاوت های توســعه محور و رشــد 
اقتصــادی و پیشــرفت تولیــدات در یک گســتره منطقه ای 

منجر شود.
زیرســاخت ها: ســرمایه گذاری جدید و ایجاد زیرساخت ها 
نه تنها در پایتخت جدید بلکه در منطقه پیرامونی آن می تواند 
باعث رشــد و نوسازی و توســعه در آن منطقه شود و بهبود 
خدمات و امکانات برای ساکنان را به دنبال داشته باشد؛ مزیتی 

که اکثر ساکنان کنونی تهران به شدت از آن محروم هستند.
سه - ملاحظات راهبردی (استراتژیک)

امنیت: مکان جدید می تواند و حتی می توان گفت باید، به 
دلایل استراتژیک انتخاب شــود. با قراردادن پایتخت دورتر از 
مرزها یا مناطق آسیب پذیر که ممکن است در معرض شرایط 
و برخوردهای خصمانه قرار داشته باشند، می توان امنیت ملی 

را بهبود بخشید.
برتری های جغرافیایی: بسیار مناسب، اگر نه حیاتی، خواهد 
بود که مــکان جدید پایتخت ایــران در موقعیت مرکزی تری 
در کشــور قرار گیــرد؛ یا محلی کــه دارای شــرایط محیطی 
خــاص و کم مشــکل، مانند در معرض بلایــای طبیعی کمتر 
بودن اســت، برای آن در نظر گرفته شود. ازجمله ویژگی های 
طبیعــی پایتخت جدید، موقعیت جغرافیایی آن باید شــامل 
مناطقی از کشور باشــد که از منابع آب کافی محروم نباشند، 
در شرایط اقلیمی نامناسب قرار نداشته باشند و تا حد امکان 
دسترســی باکیفیت به نقاط مختلف کشــور داشــته باشند. 
در نظر گرفتن دیگر عوامل حیاتی در روند انتخاب مکان پایتخت 

بسیار مهم است.
چهار - فرصت های قابل بهره بری برای برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی و طراحی شهری کوتاه مدت تا بلند مدت: پایتخت 
جدید می تواند فرصتی برای برنامه ریزی شهری نوین به معنای 
واقعی کلمه باشد، برای بازه های زمانی کوتاه مدت (برای پنج 
ســال اول)، میان دوره (تا ۱۵ ســال) و بلندمدت (۲۵ ســال و 
پس از آن). این برنامه ریزی و طراحی مناســب باید با اشراف 
و ســازگار با واقعیت های فرهنگی، اقلیمی و اجتماعی کشور 
و محملی برای ارتقای کیفی ویژگی های فرهنگی-اجتماعی 
کشور باشد. در عین حال لازم است که ایجاد یک پایتخت جدید 
ادغام شیوه های توسعه پایدار و زیرساخت های پیشرفته برای 

امروز تا آینده را در نظر داشته، آنها را برنامه ریزی و اجرا کند.
شیوه های کارساز یا نوین و کارساز: برنامه ریزی برای ایجاد یک 
پایتخت جدید این فرصت را فراهــم می آورد که راه حل های 
نوآورانــه  -هــم کمّی و هــم کیفی- بــرای تولید مســکن، 
حمل ونقــل، فضاهای ســبز و باز و خدمــات عمومی در نظر 

گرفته و اجرا شوند.
پنج - تنوع و تکثر اقتصادی

فرصت های جدید و متوازن: ایجاد و توسعه پایتخت جدید 
-اگر به درســتی و بــا اتکا بر روش های علمی و آزموده شــده 
برنامه ریــزی و اجرا شــود- می تواند فرصت هــای اقتصادی 
جدیدی در سطح منطقه و حتی همه کشور ایجاد کند، توزیع 
درآمد و رفاه متوازن تر و عادلانه تر را ممکن کند و نیز امکانات و 
فرصت های تجاری و بازرگانی محلی را در یک منطقه به طور 

صحیح توسعه  یافته افزایش دهد.
ب- جنبه های منفی
یک - هزینه های بالا

هزینه های انتقــال: هزینه های انتقال یک پایتخت بســیار 
زیاد اســت و شــامل ســاخت ســاختمان های جدید دولتی، 

زیرســاخت ها و مناطق مســکونی می شــود. دربــاره تهران، 
بــا تراکــم و تمرکز بــالای جمعیــت، عملکردهــای دولتی 
و ســاختمان ها، ایــن هزینه هــا از دیگــر پایتخت ها بیشــتر 

خواهد بود.
اختلال اقتصادی: انتقــال می تواند فعالیت های اقتصادی 
موجود را مختل کرده و منجر به خســارت های موقت و حتی 
بلندمدت شود. با درنظرگرفتن ناکارآمدی های شناخته شده و 
اثبات شده در تهران در طیف وسیعی از بخش های عمومی و 
حتی خصوصی، چنین اختلالاتی احتمالا بسیار بیشتر از موارد 

مشابه در جهان خواهد بود.
دو - جابه جایی و تأثیرات اجتماعی

جابه جایی جمعیت: انتقال پایتخت می تواند -و به احتمال 
زیــاد خواهد کرد- منجــر به جابه جایی صدها هــزار (اگر نه 
میلیون ها) ســاکن شــود که این امر به چالش های اجتماعی 
و اقتصادی منجر می شــود. با توجه بــه برنامه ریزی ضعیف، 
ناکارآمدی، ناتوانی و اجرانشدن مناسب که به وضوح در دولت 
مشاهده شده اســت، چنین جابه جایی ای احتمالا بسیار بزرگ 

خواهد بود.
تأثیر فرهنگی: تهران دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی غنی 
است. با توجه به آنچه درباره سیاست ها و نبود کارایی دولتی 
دیده شده و می شود، جابه جایی پایتخت به احتمال خیلی زیاد 
منجر به از دســت رفتن هویت و میراث تاریخی خواهد شــد. 
نقاط و ســاختمان های بسیاری رو به کاهش کیفی و از دست 

دادن ویژگی های ارزشمند خود خواهند شد.
سه - چالش های اجرائی

مسائل لجستیکی: فرایند انتقال عملیات و نهادهای دولتی 
به مــکان جدید پیچیده اســت و در هــر وضعیت معمولی 
ممکــن اســت بــا چالش هــای لجســتیکی درخورتوجهی 
مواجه شــود. با توجه به نبود برنامه ریزی و اجرای مناسب و 
ترکیب آن با ناکارآمدی ها و ناتوانی ها، این مســائل به وضوح 

مشاهده می شود.
مقاومــت در برابر تغییر: ممکن اســت از طرف جمعیت و 
مقامات دولتی که به تهران عــادت کرده اند، مقاومتی وجود 
داشته باشــد که به تأخیرها و مشــکلات احتمالی در انتقال 

منجر شود.
چهار - زیرساخت ها و خدمات

ساخت زیرساخت ها: توسعه زیرســاخت های جدید برای 
پشــتیبانی از یک پایتخت نیازمند زمان و منابع اســت. در این 

دوره، خدمات و تأسیسات ممکن است ناکافی باشند.
مرحله یادگیری: مــکان جدید ممکن اســت در ابتدا فاقد 
سیستم ها و خدمات به خوبی تثبیت شــده ای باشد که تهران 
فعــلا ارائــه می دهد. زمــان لازم بــرای یادگیری، اســتفاده 
از تجربه هــا و بــه انجام رســاندن آنها -به ویژه بــا توجه به 
ویژگی های سیاســت گذاری و عملکردها- در شــهر جدید و 
منطقه پیرامونی آن بی شــک طولانی خواهــد بود، حتی اگر 

عملی باشد.
پنج - ناپایداری اقتصادی و سیاسی

ناپایــداری احتمالــی: انتقــال ممکن اســت دوره هایی از 
ناپایداری سیاسی و اقتصادی را ایجاد کند که می تواند بر ثبات 
و رشــد کلی کشــور تأثیر بگذارد. این مقوله تنها یک نگرانی 
خیالی نیست. قطعا رخ خواهد داد. این را که آیا این ناپایداری 
در درازمدت به سود کشور و اکثریت مردمان آن خواهد بود یا 

نه، فقط آینده نشان خواهد داد.

کلامی کوتاه
در حالی که انتقال پایتخت ایران از تهران می تواند مزایایی 
مانند کاهش ترافیک و توسعه منطقه ای متوازن تر را به همراه 
داشــته باشــد، همچنین چالش های درخور توجهی از جمله 
هزینه های بالا، جابه جایی اجتماعی و موانع لجســتیکی را به 
دنبال دارد. موفقیت چنین حرکتی به طور عمده به برنامه ریزی 

دقیق، اجرای اســتراتژیک و رسیدگی مؤثر به اختلالات بالقوه 
بستگی خواهد داشت.

یک واقعیت انکارناپذیر
یافتن مکانــی در ایران که از نظر تأمین آب، دسترســی به 
منابع طبیعی، توانایی دریافت آســان زیرساخت ها و خدمات 
مورد نیاز و شرایط اقلیمی مناسب برای تأسیس یک پایتخت 
جدید باشــد، بسیار دشــوار است و شــاید غیرممکن. منطقه 
شــمالی با مشــکلاتی در تأمیــن آب و تخریــب جنگل های 
هیرکانی مواجه است، در حالی که طبق تحقیقات ناسا، قسمت 
جنوبی ایران در ۲۰ سال آینده قابل سکونت نخواهد بود. این 
منطقه در سال جاری دماهایی تا ۷۲ درجه سلسیوس را ثبت 
کرده اســت. منطقه مرکزی نیز با مشــکل شدید فرونشست 
زمین مواجه است و هیچ راه حل عملی برای اصلاح آن وجود 
ندارد. استان های شــرقی و غربی به دلایل متعددی از جمله 
روابــط ناپایدار یــا خصمانه با نیروهای سیاســی و رژیم های 
حاکم کشــورهای همســایه، از نظر ژئوپلیتیکی و استراتژیک 
مناسب نیستند. بنابراین تنها راه حل ممکن برای نجات تهران، 
از یک ســو برنامه ریزی درســت، عمل گرایانه و پایــدار برای 
رفع مشــکلات گوناگون آن است: ایجاد مســکن مورد نیاز و 
در عین حال با کیفیت، افزودن به فضای ســبز و خدمات مورد 
نیاز مردمان، کم کردن ترافیک بســیار ســنگین و نزدیک کردن 
وضعیت مالــی و دارایی مردم از قشــرها و طبقات مختلف 
بخشــی از این گونه اقدامانی هســتند که باید انجام گیرند. از 
سوی دیگر نیاز به اتخاذ تدابیر فوری و ایجاد فرهنگ در میان 
مردم برای اصلاح الگوهای مصرف آب، برق و انرژی اســت. 
در غیر این صورت، جمعیت بیشتر و بیشتر در گرداب مشکلات 
تهران گرفتار خواهد شــد. بســیاری از راه حل های کاربردی و 
مورد نیاز باید از سوی تصمیم سازان توانمند، سیاست مداران با 
نیت های خوب و توانایی ها و نیروهای فنی مانند برنامه ریزان 
شــهری و معمــاران مورد بررســی و تحلیل قــرار گرفته، به 
مردمان آموزش مناســب و بجا داده شــود و حتی انجام این 
راه حل ها اجباری شــوند. اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
آب های خاکستری نباید تنها به صورت شعار باقی بماند و باید 

از هر روش ممکن برای استفاده از آنها اقدام شود.
از موارد دیگر که می توانند در پایین آوردن مشــکلات شهر 

تهران کمک کنند، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 تغییر کاشــت درختان نیازمند بــه آب  زیاد و برگ ریز که 
در زمستان که نیاز به تصفیه هواست، در خواب طبیعی خود 

هستند، به درختان همیشه سبز ضروری است.
 جلوگیــری از انحــراف منابــع آب بالادســت از تهران 
از طریق ســاخت کانال هــای بتونی و احیای ســفره های آب 

زیرزمینی تهران، از اقدامات حیاتی است.
 حفظ و مالکیت باغات تهران از طرف شهرداری، همراه 
با اجرای طرح های حفاظت و نوســازی، باید در اولویت قرار 
گیرد. به جای آنکه از ســطح و کیفیت باغ ها کم و کمتر شود؛ 
سیاســتی که با در نظر گرفتن ســاخت بناهای غیر نیاز در آن 

باغ ها در حال گفت وگو و انجام است.
* همچنین، تعویض وســایل نقلیه با مصرف بالا با وسایل 
نقلیــه هیبریدی و برقی به قیمت هــای واقعی بین المللی و 

بسیاری از ابتکارات دیگر ضروری است.
متأسفانه، ســازمان های مربوطه در حال حاضر از تخصص 
لازم و توانایی هــای کلیدی بــرای اجرای مؤثــر این اقدامات 
برخوردار نیســتند. اما امید به آینده و بهبود را نباید از دســت 
داد. آنچه را که نیاز اســت، باید گفت، حتی اگر گوش شنوایی 

نباشد و توان به کار گیری و اجرای آنها را.
من آنچه شرح بلاغ است با تو می گویم/ تو خواه از سخنم 

پند گیر، خواه ملال (پندی از سعدی).
* معمار، شهرساز، پژوهشگر و استاد دانشگاه 
در کالیفرنیای آمریکا

آموزش و پرورش 
یک تجربه جهانی، یک مسئله ملی 

نگهبانی از محیط زیست، پایبندی به مقررات اجتماعی، پرداخت مالیات 
ادامـه از 
صفحه

اول
و...) و بر پایه اقتصاد و دانش بنیان صورت گرفته تا بتواند انســان هایی را 
تربیت کند که محور توسعه و پیشرفت کشور خود باشند و در یک کلام از 
افرادی جنگاور و ماجراجو، انســان هایی توسعه یافته، مسئول، متعهد و 
شــهروندانی در خدمت موفقیت و سربلندی سرزمین خود ساخته است و یک کشور 
جنگی را به یک کشور توســعه یافته تبدیل کردند. در این یادداشت کوتاه، نگارنده در 
تلاش برای مقایسه ایران با کشورهای اسکاندیناوی نیست که مقایسه ای ناهمگون و 
دور از واقعیت خواهد بود؛ بلکه به دلیل اخبار بســیار نگران کننده ای که از آموزش و 
پرورش به گوش می  رسد و می تواند به وقوع یک فاجعه منجر شود، به بازخوانی یک 
تجربه جهانی پرداختیم تا شــاید در نگرش مسئولان آموزشی کشور تغییر و تحولی 
ایجاد کند. در حالی که آموزش و پــرورش از ناترازی های مهمی مانند کمبود معلم، 
کمبود فضای آموزشی، عدالت آموزشی، کاهش سهم بودجه از تولید ناخالص ملی 
و ... رنج می برد، اخبار موثقی وجود دارد که مدیران آموزش و پرورش برای رفع کمبود 
معلم مورد نیاز خود که بر اساس برخی آمار منتشرشده حدود ۱۷۰ هزار نفر است، به 
صورت غیرحرفه ای و شــتاب زده با فراخوان عمومــی و بدون گزینش های علمی و 
گذرانــدن دوره های تخصصــی تربیت معلم، مبادرت به جذب و اســتخدام افرادی 
کرده اند که  حداقل صلاحیت های معلمی را هم ندارند. اینکه آموزش و پرورش اعلام 
می کند  امســال هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود، ظاهری توجیه گرانه اما 
حقیقتی تلخ و نگران کننده در پی دارد. مدیران آموزش و پرورش فراموش کرده اند که 
این دســتگاه بزرگ، یک وزارتخانه بنیادی و راهبردی است و پیش نیاز توسعه کشور و 
تربیت نیروی انسانی کارآمد هم از مسیر مدرسه آغاز می شود و البته مهم تر از مدرسه، 
تخصص، شــخصیت و نقــش معلم در فرایند آموزش اســت. گرچــه در پیدایش 
بحران هــای ناترازی آموزش و پرورش، به ویژه کمبود معلم، نباید از ناتوانی و غفلت 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرای ناکارآمد، مدیران منابع انسانی، نگرش ناصحیح 
دولت ها و به ویژه سازمان امور اداری و استخدامی در سال های گذشته و بازنشستگی 
پیش هنگام معلمان و ... چشم پوشــی کرد. همگی به یاد داریم که یکی از شعارهای 
مهــم آقای دکتر پزشــکیان در دوره انتخابات، تأکید ایشــان بر شــاخص تخصص و 
معیارهای علمی در انتصابات و گزینش ها و سپردن مسئولیت ها به افراد واجد شرایط 
بود. اینک این پرســش مطرح اســت که آموزش و پرورش و شورای عالی آن با کدام 
شاخص اجازه می دهد که چند هزار نفر از نیروهایی که کمترین و کوتاه ترین دوره های 
تخصصــی معلمــی و  حتی یک ســاعت آموزش تدریــس را ســپری نکرده اند، در 
بنیادی ترین نهاد آموزش کشــور به کار گمارده شــوند و فرزندان آینده ساز کشور را به 
دست آنها بسپارند؟ آیا مدیران دولت و آموزش و پرورش آمادگی دارند  فرزندان دلبند 

خود را به چنین مدارسی بفرستند؟ 
اینک ضمن هشدار مجدد به رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی آموزش 
و پرورش و مدیران ایــن وزارتخانه درباره رخداد فاجعه آمیز اعزام افراد آموزش ندیده 
به عنوان معلم به کلاس های درس، چند پیشــنهاد را مطرح می کنم، امید اســت که 
مورد توجه جدی قرار گیرد: ۱. دولت محترم، وزارت آموزش و پرورش را به عنوان یک 
وزارتخانه راهبردی و زیربنایی به رسمیت بشناسد و نسبت به تخصیص سهم آموزش 
و پرورش از تولید ناخالص ملی از ۳/۵ درصد فعلی به شش درصد آغاز انقلاب برای 
جبران ناترازی های موجود اقدام کند. تبصره: فصل آموزش و پرورش در برنامه هفتم 
بازنگری و متناســب با نقش سرنوشت آفرین این وزارتخانه در توسعه کشور، احکام و 
منابع و تدابیری جدی و اساسی را جایگزین احکام قبلی کند. ۲. بازگشایی مراکز تربیت 
معلم در کشور و افزایش سهمیه آنان و تأمین بودجه لازم برای راه اندازی مراکز مذکور 
که به دلیل نابخردی در گذشته تعطیل شده، گرچه راهکاری زمان بر است اما منطقی و 
اصولی است. ۳. متوقف کردن حضور افراد  کار نیازموده، دوره ندیده و غیر متخصص در 
کلاس های درس . ۴. تأمین معلمان مورد نیاز از طریق افزایش دستمزد حق  التدریس از 
میان بازنشستگان و معلمان فعال و کادرهای آموزشی و فراخوان موقت بازنشستگان 
به کار برای جبران بخشــی از کمبود معلمان می تواند به صورت کوتاه مدت بخشی از 
بحــران کمبود معلم را کاهش دهد. ۵. کاهش کادرهای اداری آموزش و پرورش که 
به شــدت و غیرمتعارف افزایش یافته و اعــزام آنها به دوره های معلمی کوتاه مدت و 
کلاس های درس برای تأمین بخش دیگــری از کمبود معلم. ۶. بهر ه گیری از تجارب 
سایر کشورهای جهان برای باز تعریف نقش آموزش و پرورش در توسعه ملی و جایگاه 
معلم در نظام آموزش و پرورش کشور، موضوعی ضروری است که باید مدیران به آن 
اهتمام ویژه داشته باشند. در پایان، این نکته مهم شایسته تأکید است که امروز دولت 
چهاردهم میراث دار بحران ناترازی های فراوان از جمله در آموزش و پرورش است که 
عامل آن نیست، اما وظیفه بایسته و فوری دولت جدید توقف سریع روندهای نادرست 
گذشته از یک سو و اقدامات ایجابی عاقلانه، خردمندانه، مسئولانه و سریع برای جبران 
ناترازی ها از سوی دیگر است. به آن امید که موجب پیشگیری از وقوع یک فاجعه در 

آموزش و پرورش و آینده کشور شود.

جابه جایی پایتخت یا نجات تهران؟
بهره وری ها و خسارت ها؛ احتمال و امکان- بخش دوم

علی کیافر*


